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محل عبور و مرور دانشجوهاى كتاب 
به دســت نبــوده و در رويدادهــا و 
حوادثى كه دامنه كشــورى داشته، 
نقش پررنگى ايفا كرده است. قطعا 
يكى از رويدادها و حوادث مهمى كه 
مى توان آن را در تاريخ رخدادهاى 
مهم دانشــگاه فردوســى ثبت كرد، نقش 
دانشگاه و دانشــجويان در انقلاب اسلامى 

سال1357 در مشهد است.  

 آغاز جنبش های دانشجویی

دانشــگاه فردوســى بــه عنــوان يكى از 
كانون هاى انقلابى در مشهد، محل اتفاق ها 
و رويدادهاى بســيارى بوده است. اگرچه 
دانشكده هاى پزشكى و ادبيات در اين ميان، 
نقش پررنگ ترى نسبت به ديگر دانشكده ها 
ايفا كرده اند، نبايد نقش دانشــجويان ديگر 
دانشكده ها و ديگررشته ها را از قلم انداخت. 
تجمع هــاى دانشــجويى، راهپيمايى ها، 
اعتصاب ها و ثبت نامِ دانشــجويان بسيارى 
از اين دانشگاه با پســوند «شهيدانقلاب» 

گواهى بر اين مهم است.
جنبش دانشجويى مشــهد كه از دانشكده 
پزشكى شــروع شــده بود با تأسيس ديگر 
دانشكده ها فراگير شد. همچنين با تأسيس 
دانشــكده ادبيات، تحولات فكرى بسيارى 
ميان دانشــجويان به وجود آمــد. حضور 
دكتر على شريعتى در اين دانشكده و ارائه 
تئورى هاى انقلاب موجب شد تمام نگاه ها به 
اين سمت، معطوف شود و دانشكده ادبيات 
يكى از كانو ن هاى مبارزاتى باشد. همچنين 
توسعه دانشگاه مشهد بعد از سا ل 1342 و 
راه اندازى دانشكده هاى مختلف موجب شد 
قشر دانشگاهى مشهد با حضور در كانو ن ها 
و انجمن هاى مختلف به مبارزه با حكومت 
پهلوى ادامه دهنــد. در ادامه ارتباط علمى 
دانشــگاه با علما و روحانيون مبارز مشهد 
موجب شــد در نگاه عموم، دانشگاهيان در 
مبارزات ضدشاه، پيشرو باشــند؛ بنابراين 
در بيشتر تجمع هاى ســا ل 1357 حضور 
پررنگ دانشگاهيان مشهد، به وضوح ديده 
مى شــود آنچنان كه مراكز دانشــگاهى و 
بيمارســتان ها، محل فعاليــت انقلابيون و 
در رديف كانون هــاى فعــال انقلابى قرار 

مى گيرند.

 پیش از کودتای ۲۸ مرداد

بنا بر اسناد تاريخى، دانشــجويان تا قبل از 
كودتــاى 28 مرداد ســال 1332 تحصنى 
نداشــتند؛ فقط يك راهپيمايى به عنوان 
تكميل آموزشكده پزشكى برگزار شده كه 
در آن دانشجويان بيرون از دانشكده پنجاه 
مترى حركت كرده اند و سپس اين تحصن 
را با خواندن قطعنامه به پايان رســانده اند. 
در واقع فعاليت احــزاب جبهه ملى و حزب 
ايران در اين زمان گسترده بود آنچنان كه 
بعداز كودتاى 28 مرداد 1332مى آمدند و 
دانشــجويانى را كه در احزاب فعال بودند، 

دستگير مى كردند.

 بیمارستان ها؛ کانون های مبارزان انقلاب

بيشــتر پزشــكان كــه دانشــجويان يــا 
فارغ التحصيلان دانشــگاه فردوسى بودند، 
به عنوان پيشرو در مســائل انقلاب حضور 
داشتند. طبق اسناد تاريخى، پس از اينكه 
كشــتار مردم در مبارزات انقلاب شــروع 
شده، پزشكان تصميم مى گيرند از مداواى 
نظاميــان خــوددارى كننــد؛ بنابراين در 
اطلاعيه اى تأكيد مى كنند كه دفترچه هاى 
بيمه نظاميان از اعتبار ساقط است. اين امر 
سبب خشــم نظاميان مى شــود و حوادث 
بيمارســتان امام رضا(ع) و حمله به بخش 

اطفال رخ مى دهد.

  : ۱۳۵۷ ۱۲ مهر

درخواست خروج گارد

دانشــجويان دانشــكده هاى ادبيــات، 
علوم انســانى و علوم تربيتى در پايان تجمع 
خود با انتشار قطعنامه اى، خواستار خروج 

گارد و همــه نيروهاى انتظامــى از محيط 
دانشگاه، آزادى دانشجويان دستگيرشده و 

بازگشت دانشجويان اخراجى شدند.

 : ۱۳۵۷ یک آبان

 اعتصاب غذا

شايد مهم ترين رويداد انقلابى اين سال در 
دانشگاه فردوسى، اعتصاب غذاى تعدادى 
از اســتادان، كارمندان و دانشجويان باشد 
كه با تجمع پنجاه هــزار نفرى مردم عادى 
همراه مى شود. دانشــگاهيان در اعتراض 
به حكومت پهلــوى، اعتصاب غذاى خود را 
از ساعت 8 روز دوشــنبه اول آبا ن 1357 
آغاز كرده و قطعنامه اى به اين شــرح صادر 
مى كننــد: «اگرچه اراده و خواســت ملت 
ايران دستيابى به استقلال و آزادى از دست 
رفته مى باشد و هيچ قدرت خارجى امكان 
و يــاراى از ميان بردن همبســتگى مردم 
و جلوگيرى از رســيدن به اين هدف هاى 
مقدس را ندارند، با وجود اين هيئت علمى، 
آسيستان ها، انترن ها، دانشجويان، كاركنان 
مراكز پزشــكى و كارمندان ادارى دانشگاه 
فردوسى همبســتگى خود را با ديگر مردم 
اعلام مــى دارد و براى تأييد همبســتگى 
ملى، اعلام اعتراض و ابراز انزجار نسبت به 
كشتارهاى دسته جمعى و عمليات شناخته 
شده اى مى دارد كه در كرمان و ساير نقاط 
كشــور براى از ميان بردن يكپارچگى ملت 
زجر كشيده و آگاه ما از طرف عمال استعمار 
انجام مى شود و به خواســت خدا اعتصاب 

كرده ايم.»

  : ۱۳۵۷ ۲آبان

حضور مردم با دسته های گل

در دوميــن روز اعتصاب 48ســاعته غذا 
ازســوى دانشــگاهيان، تعداد زيــادى از 
طبقات گوناگون جامعه به ســمت محوطه 
اداره مركزى دانشگاه فردوسى و دانشكده 
پزشكى شهناز(قائم) به راه افتادند تا با اظهار 
همبستگى و تأييد خواســته دانشگاهيان، 
در اجتمــاع باشــكوه آنان شــركت كنند. 
همچنين گروه هاى مردمــى از كوچه هاى 
فرعى، خود را بــه محوطــه اداره مركزى 
دانشگاه رســاندند و در حالى كه دسته ها و 
سبدهاى گل به همراه داشتند، به برادران 
دانشگاهى خود پيوستند. همانند روزهاى 
گذشته، حضرات آيات مرعشى، خامنه اى، 
آيت ا.. زادگان شــيرازى و قمى، طلايه دار 
صفوف راهپيمايان بودند. در اولين ساعات 
صبح روز 18 آبان، گروه بى شمارى از مردم 
در ميان برف به ســوى ســازمان مركزى 
دانشــگاه به حركت درمى آيند تا در مراسم 
هفتميــن روز قربانيــان دانشــگاه تهران 
شركت كنند ولى مأموران دولتى با بستن 
خيابان ها و كوچه هاى منتهــى به خيابان 
احمدآباد و اداره مركزى دانشگاه از پيوستن 
مردم به دانشــگاهيان جلوگيرى مى كنند. 
تظاهركننــدگان در ايــن راهپيمايــى، 
همدردى خود را با كشته شــدگان حادثه 

دانشگاه تهران اعلام مى كنند.

  : ۱۳۵۷ ۲۹آبان

مجروح شدن محمد مقصودلو

تعدادى از دانشــگاهيان، پس از برگزارى 
مراســم ختم يكى از كشته شدگان حوادث 
اخير مشهد در مدرســه عباسقلى خان به 
سمت صحن مطهر حضرت رضا(ع)، حركت 
مى كنند. اين كار آنان با واكنش تعدادى از 
عناصر موافق رژيم در صحن مطهر  رو به رو و 

بين آنان درگيرى ايجاد مى شود.
 در ادامــه مأموران انتظامى بــراى متفرق 
كــردن آن هــا، از گاز اشــك آور و گلوله 
پلاســتيكى اســتفاده مى كنند و طرفين 
متفرق مى شــوند. طبق گزارش ســاواك 
در اين حادثه، يك نفــر در اثر اصابت گلوله 
پلاستيكى، مجروح و ســه نفر نيز به علت 
ضربات چوب دستى و پنجه بوكس مجروح 
شده اند. شهيد مقصودلوراد، يكى از همين 
مجروحان و نخســتين شــهيد دانشــگاه 

محسوب مى شود.

پیشروی انقلابی
مروری بر  مهم ترین حوادث رخ داده در دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر نقی لطفی

دكتر نقى لطفى، استاد بازنشسته گروه تاريخ دانشگاه 
فردوسى مشهد است. او ورودى سال 1346 است؛ 
يعنى زمانى كه دانشجو شــد، دكتر على شريعتى 
يك سالى مى شــد كه به عنوان اســتاد تاريخ در 
دانشكده ادبيات مشغول فعاليت بوده است. لطفى 
متخصص تاريخ اروپا و از استادان پيش كسوت گروه 
تاريخ است كه در كارنامه درسى خود، شاگردى دكتر 
شريعتى را تجربه كرده است و از سال هاى حضور 
او به عنوان دوران پرالتهاب دانشكده ياد مى كند و 
مى گويد: دكتر شريعتى اولين بورسيه دانشكده به 
خارج بود. پس از او، من دومين دانشجويى بودم كه 
بورسيه گرفتم و به خارج رفتم؛ اتفاقى كه تا آن زمان 
سابقه نداشت. دكتر شاخص ترين چهره آكادميك 
دانشگاه مشهد در دهه هاى اخير بود و شايد بتوان 
گفت بارزترين شــخصيت از ابتداى تأسيس اين 
دانشكده. البته شخصيت هاى انديشمند در دانشكده 
ما كم نبودند و نيستند و افرادى همچون شادروانان 
على اكبر فياض، غلامحسين يوسفى يا احمدعلى 

رجايى بخارايى از جايگاه مهمــى برخوردار بودند. 
اما اگر از بابت جذابيت، اثرگذارى، سياســى بودن 
و نگرش هاى انقلابى بخواهيم نــگاه كنيم، بدون 
شك كسى شبيه دكتر نبود. شريعتى براى كشور 
سرمايه ساز بوده اســت و قياس او با ساير استادان 
شايد اشتباه باشد.او ادامه مى دهد: دكتر در كلاس 
درس، تدريس نمى كرد؛ بلكه درســش در لفافه 
ســخنان دينى و انقلابى اش نهفته بود و سؤالات 
را نيــز طورى طــرح مى كرد كه گويــى به دنبال 
آسيب شناســى است تا بررســى و خوانش روايى 
تاريخ. اين مسئله و شــيوه تدريس او كه هميشه 
بدون جزوه يا برگه در كلاس درس حاضر مى شد، 
براى من الگويى شد كه در زمان تدريسم به شيوه 
او تدريس كنم كه البته مستلزم دانش بالا و قدرت 
حفظيات تاريخ بود. شايد من در آن دوران در خط 
فكرى شريعتى قرار نمى گرفتم، اما آنچه معلوم است، 
او استاد ما و شخصيتى جريان ساز در تاريخ معاصر 

ايران و در دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد بود.

پروفسور مهدى بلالى مود، از مفاخر علم سم شناسى 
در جهان و اســتاد متخصص هميــن گرايش در 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد است كه در سال هاى 
ابتدايى دهه 50 با ســمت مربى پزشكى قانونى و 
مسمومين دانشكده پزشكى مشهد مشغول به كار 
شد. پروفسور بلالى از آن دسته استادانى است كه 
در زمان تحصيل خود اقدام به نگارش كتاب كرده 
و «كاربرد شــيمى در زندگى» را در سال 1346 

نوشته است.
بلالى از دوران خدمت در دانشــگاه علوم پزشكى 
مشــهد خاطرات فراوانى دارد اما شــاخص ترين 
خاطره اى كه به آن اشاره مى كند، به زمان جنگ 
تحميلى باز مى گردد؛ « تلخ ترين خاطراتم از زمان 
شروع حملات شيميايى در زمان جنگ بود. يك 
شب در منزل بودم كه به من خبر دادند تعداد زيادى 
از جانباز شيميايى با  هواپيما به مشهد منتقل شده 
اند؛ بلافاصله به بيمارســتان رفتم. آن زمان دكتر 
فرهودى رئيس بيمارســتان بود و پيش از من در 
بيمارستان حضور داشت. حدود 150 مجروح به 
بيمارستان آورده بودند و ما تنها 5تختِ خالى ويژه 

مسمومين داشتيم كه مى شد از آن ها استفاده كرد. 
همان موقع كميته اضطرارى تشكيل داديم و قرار 
شد بيماران همه بخش هاى بيمارستان قائم (عج) 
و امام رضا (ع) به جاى ديگرى منتقل شوند. كار من 
اين بود كه صبح زود به بيمارستان مى رفتم و براى 
جانبازان دســتورالعمل درمانى صادر مى كردم و 
دانشجويان رشته هاى مختلف پزشكى دانشگاه 
اين دستورالعمل ها را انجام مى دادند. يادآورى اين 
خاطره از يك جهت برايم تلخ است؛ زيرا ما در آن 
دوران با كمبود شديد امكانات و دارو روبه رو بوديم 
و همين، كار را سخت و نگرانى مان براى بيماران را 
دوچندان مى كرد. اما در پايان كار، لبخند شادى 
روى لب همه همكاران و دانشــجويان نشست و 
خستگى را از تن به در برد؛ چون با وجود همه اين 

موانع توانستيم جان اكثر آن ها را نجات دهيم.»
او همين راه و مسلكِ خدمت صادقانه به مردم را 
سرلوحه خود قرار داده و حتى توصيه اش به پزشكان 
جوان و شاگردانش همين بوده است كه هركارى 
براى بيمار انجام مى دهند، با عشق، علاقه و براى 

رضاى خدا باشد، نه براى پول و ماديات.

الفت دكتر رامپور صدرنبوى با دانشــگاه فردوسى 
سر به نيم قرن زده است. او كه سال 48 در دانشكده 
ادبيات اســتخدام شــد، پيش از آن 11ســال در 
آلمان به تحصيل مشــغول بود و مدرك دكترى 
خود را در رشته اقتصاد و فوق ليسانس را در رشته 
جامعه شناسى گرفت. وقتى سال47 به ايران برگشت 
در ابتدا قرار بود در دانشگاه تهران، به تدريس مشغول 
شود اما بنا به سفارش پدرش كه بيمار بود، تصميم 
گرفت دانشگاه مشهد را براى خدمت، انتخاب كند. 
خودش مى گويد: در آن زمان، آقاى دكتر محمود 
راميار، معاون مالى دانشــگاه بودند و به من گفتند 
ما تو را استخدام مى كنيم، مشروط براينكه تدريس 
همه درس هاى اقتصادِ دانشگاه فردوسى را برعهده 
بگيرى. آن زمان دانشجويان در تمام رشته ها، ملزم 
به آموختن اقتصاد و جامعه شناسى بودند. يادم است 
ساعت كارم به حدود 40ســاعت در هفته رسيد؛ 
چون هيچ جامعه شناس ديگرى در استان خراسان 
نداشتيم. رشته هاى دانشــكده ادبيات هم شامل 
ادبيات فارسى، تاريخ، جغرافيا، عربى، انگليسى و 
فرانسه بود. در ادامه نيز بخش جامعه شناسى تأسيس 

شد و اين ها با هم يك دانشگاه را تشكيل مى دادند.
به مرور بر تعداد استادان و گروه ها افزوده مى شود. 
دانشكده ادبيات تا سال80 در همان سه راه ادبيات 
مستقر است و پس از آن به پرديس دانشگاه فردوسى 
منتقل مى شــود. از نظر دكتر صدرنبوى، دانشگاه 
فردوسى همواره كوشــيده است شانه به شانه يك 
دانشگاه معتبر بين المللى حركت كند. او مى گويد: 
به ساير دانشگاه ها كارى ندارم اما درمورد دانشگاه 
فردوســى مى توانم بگويم كه در تمام اين سال ها، 
جايگاه علم و دانش را پاس داشته است. يعنى اصالت 
مدرك اين دانشگاه، نه تنها با 50سال قبل، فرقى 
نكرده، بلكه معتبرتر شــده است. دكتر صدرنبوى 
درباره رؤساى دانشگاه فردوسى كه با آنان هم دوره 
بوده است، مى گويد: از بين آنان، دكتر مقتدرمژدهى 
خوب كار كرد و همانند فاميلش انســان مقتدر و 
بى طرفى بود. دكتر فريار پدر دانشجويان و مردى 
باتوكل بود. آقاى دكتر باقرى نيز دانشگاه را به خوبى 
توسعه داد. تا معضلى پيش مى آمد گذشته از اينكه 
خودش آستين بالا مى زد، براى رفع آن به سراغ افراد 

زبده مى رفت. او درواقع دل به دانشگاه داده بود.

دانشگاه هفتادساله فردوسى مشهد 
اكنون آماده مى شود تا گذشت 7دهه 
افتخار، سربلندى و نام آورى خويش 
را با حضور چهره هاى علمى و هنرى 
ايران زمين به تماشــا بنشيند؛ با آنان 
كه روزى ايــن بزرگ ترين مهد علم و 
ادب پهنه خاورى ايران زمين، جايگاه 
رشــد علمى و خردورزى ايشان بوده 
اســت و با آنان كه اكنون در بالاترين 
جايگاه هاى علمى و هنرى، مايه افتخار 
خانواده بزرگ دانشــگاه فردوســى 

مشهد هستند. دانشگاهى 
كــه ميراثى گران ســنگ 
از حميت بزرگ مــردان و 
همت نيكوزنانى اســت كه 
كوشــش گذشــته ايشان 
و تلاش و دلســوزى امروز 
خانواده بزرگ آنان، بالندگى 
آن را موجب گشــته است. 
دانشگاهى كه در سال1328 

متولد گشت و اكنون در هفتادسالگى 
خويش، بزرگ ترين قطب علمى شرق 

ايران، دومين دانشــگاه جامع 
كشور در نظام هاى رتبه بندى 
علمى، جــزو 500دانشــگاه 
برتر جهان در نظام رتبه بندى 
لايدن، دومين دانشــگاه سبز 
ايــران، دومين دانشــگاه در 
نظام رتبه بنــدى وبومتريك، 
در  دانشــگاه  موفق تريــن 
ديپلماسى علمى با بيشترين 
دانشــجوى بين الملل در ايران و ده ها 
افتخار ديگر اســت كه حاصل 7دهه 

ايســتادگى بر آموزه فردوسى بزرگ 
«خرد بايد و دانش و راستى» است.

اكنون كه خانواده دانشــگاه فردوسى 
مشهد آماده مى شــود تا در شهر امام 
رئوف، رضا(ع)، و در سرزمين علم و ادب 
ايران، خراســان، بانگ افتخارآفرينى 
خويش را در كنار بزرگان ايران فرياد 
زند، خرســندم كه به عنــوان عضو 
كوچكى از اين خانواده پرافتخار در كنار 
نام آوران و انديشمندان فرهيخته ايران، 

بر دانش و ادب خويش مى افزايم.  

 دانشگاه فردوسی در خاطرات استادان پیشکسوت مشهد

 روزهاى خوش دانشگاهى

  دکتر حسین الهی                   دکتر حسین الهی                 

دكتر حسين الهى، استاد بازنشسته گروه تاريخ 
دانشــكده ادبيات و از جملــه دانش آموختگان 
سومين ورودى اين دانشكده در سال1341 است ؛ 
البته در آن مقطع، رشته تاريخ و جغرافيا از يكديگر 
تفكيك نشده بود و الهى، ليسانس خود را در اين 
رشته گرفته است. او پس از آن براى كسب مدارك 
فوق و دكترى، به ترتيب در دانشسراى عالى تهران 
و دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت و در نهايت 
به عنوان مدرس به دانشگاه مشهد بازگشت و تا 

اواسط دهه 80 شمسى استاد گروه بود.
الهى در بيان خاطرات خود از دانشــگاه مشهد، 
دانشــكده ادبيــات را در دوران تحصيل خود، 
دانشكده اى معرفى مى كند كه در عين داشتن 
مشــكلات ، باز هم داراى فضايــى كاملا علمى 
بود؛ «اســتادان زمان ما، افراد بســيار شاخصى 
بودند كه من نظير ايشــان را كمتر سراغ دارم و 
هميشــه با افتخار گفته ام كه افتخارِ شاگردى 
شــخصيتى همچون دكتر لطف ا...مفخم پايان، 

اســتاد فقيد جغرافيــا در مشــهد را دارم. در 
كلاس درس ايشــان، هميشــه نظــم عجيبى 
حاكم بود؛ به گونه اى كه هيچ كس حتى سرش 
را تكان نمــى داد. اما بيــرون از كلاس به قدرى 
با دانشــجويان رفيق بودند كه انــگار نه انگار او 
استاد اســت و ما شــاگرد. همين مى شد كه ما 
دانشجويان بارها و بارها به منزلشان مى رفتيم.

 جالب اينكه مــا اين دقت و نظــم را در محيط 
منزل و هنگام پذيرايى نيــز مى ديديم و همين 
در آينده ما بســيار اثرگذار بود. مــا از آقايان و 
بانــوان اســتاد خودمــان در آن روزگار، نظم، 
انضباط و آزادگى آموختيم و همين توشه براى 
من كه در ســال هاى بعد معلمــى كردم، كافى 
بود و امروز هم افتخارم به دانشــجويانم اســت 
كه هم اينك براى خود اســتادان شــاخصى در 
سراســر كشور شــده اند. من هميشــه تلاشم 
بر اين بوده اســت به آنان نيز هميــن روحيه را 

انتقال دهم.»

دکتر رامپور صدرنبوی

ياد شريعتى به خير از استادانم انضباط و آزادگى آموختم

روزهاى دانشجويى و 150 جانباز جنگى

دکتر مهدی بلالی مود

تظاهرات دانشجويان دانشگاه فردوسى _ سال  57

 دانشگاه ممتازى كه امروز در محل فلكه پارك قرار دارد 
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و به جرئت مى توان گفــت مهم ترين مكان علم اندوزى 
مشهد به شمار مى رود، در روزگار دور، قريب به نيم قرن 
پيش، تازه پاگرفته بود. آن زمان يعنى در اوايل دهه 30، 
بسيارى از مردم مشهد، حتى سواد خواندن و نوشتن 
نداشتند، تعداد مدارس كم بود، بســيارى از جوانان 

بى آموختن علم و دانشى، پا به جامعه مى گذاشتند و در كسب 
و كارى مشغول مى شدند. در اين ميان، معدود افرادى هم بودند 
كه شانس آموختن علم را پيدا كردند، براى تكميل دانش خود، 
به خارج از كشور رفتند و درنهايت دوباره به وطن برگشتند. 
آنان فهميده بودند كه وجودشان تا چه اندازه مى تواند ايران را 
به سمت تحول و پيشرفت به جلو ببرد. همين شد كه در گذر 

زمان، بانى تشكيل دانشكده هايى شــدند و خالصانه در اين 
مراكز به تدريس مشغول شدند. آنچه در روزگار اكنون در فضاى 
علمى دانشگاه فردوسى و ديگر دانشگاه هاى مشهد و چه بسا 
خراسان به چشم مى خورد، حاصل تلاش همين عالمان فاضل 
است. ادامه اين متن جملاتى از چنين دانشمندانى است؛ درباره 

روزگار طلوع علم در مشهد.

دانشگاه فردوسى، شانه به شانه دانشگاه هاى بين المللى

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی دکتر غلامرضا ذات علیان

دكتــر محمدحســين پاپلى يزدى از اســتادان 
پيش كســوت گروه جغرافياى دانشكده ادبيات و 
علوم انسانى دانشگاه فردوسى اســت. او سال 46 
در رشته جغرافياى دانشگاه مشهد قبول مى شود 
و با عشــق و علاقه از يزد به اين شــهر نقل مكان 
مى كند. سال 50 فارغ التحصيل مى شود و پس از 
آن تا سال 54 به عنوان كارشناس در همين دانشگاه 
خدمت مى كند. پاپلى يزدى در ادامه با بورسيه به 
كشور فرانسه مى رود و سال 62 كه به ايران و مشهد 
بازمى گردد تا سال 80 در دانشكده ادبيات و علوم 
انسانى تدريس مى كند و پس از اين دوران بوده است 
كه به دانشكده تربيت مدرس تهران منتقل مى شود. 
او كه  اكنون ساكن مشهد اســت، زمان راه اندازى 
گروه جغرافياى دانشگاه اين شهر را سال 1334 بيان 
مى كند كه توسط مرحوم دكتر لطف ا... مفخم پايان 
تأسيس شــده است؛ موســيقى دان برجسته اى 
كه پيش از اين، گروه جغرافياى دانشــگاه تبريز را 

راه اندازى كرده است.
دكترها سيروس سهامى، عباس سعيدى رضوانى، 
مهــدى صديقــى، زيبــا خرســند، غمامــى و 
محمود علوى، از استادان پيش از انقلابى بودند كه 
در گروه جغرافياى دانشكده ادبيات و علوم انسانى 

تدريس مى كردند.
پاپلى يزدى در مقايســه سطح علمى دانشجويان 
قديم و جديد رشــته جغرافيا مى گويد: آن زمان 
افراد با علاقه وارد دانشــگاه مى شــدند و قوانين 
سخت گيرانه اى براى دانشجويان و استادان وجود 

داشت.
او ادامه مى دهد: درســى به نام نقشــه خوانى در 
رشته جغرافيا بود. دانشــجويان بايد سحر بيدار 
مى شدند و پشت كوه هاى خلج مى رفتند و از طريق 
نقشه، مسيرشــان را تا طرقبه پيدا و روى زمين را 
ميخ كوبى مى كردند. همين افراد بعدها توى جنگ 
نقشه خوان شــدند. اما بعد از انقلاب دانشجويان 
مى آمدند و مى گفتند نه اين كار را انجام مى دهيم، 
نه چهار نمره اش را مى خواهيم. پس از اين ماجرا 
اين طور شد كه گفتند اگر اين نقشه خوانى، طرح 
دانشجويى اســت، به ما پول بدهيد و در ادامه اين 
روند متوجه شديم دانشجويان به مهندس ها پول 
مى دهند كه اين كار را برايشان انجام بدهند تا نمره 
را بگيرند. اين تحولى بود كه در تمام دانشگاه هاى 
ما اتفاق افتاد؛ يعنى دانشــجويى كه به خاطر خدا 
و باور و اعتقــادش درس مى خواند، اين طور تنزل 

پيدا كرد.

سال 1335 از تهران به مشهد فراخوانده مى شود 
تا رشته زبان فرانسه را در دانشكده ادبيات و علوم 
انسانى راه اندازى كند. غلامرضا ذات عليان پس از 
راه اندازى اين رشته، خودش با سمت دبيرى در 
دانشگاه به تدريس مشــغول مى شود. مى گويد 
تا مدتى تنها مدرس گروه بوده است و پس از آن 
خانمى فرانســوى به نام «مادام پتو» را استخدام 
مى كنند. در ادامه نيز استادان ايرانى اى كه در خارج 
از كشور در رشته زبان فرانسه فارغ التحصيل شده 
بودند، به ايران برمى گردند و در دانشكده مشغول به 
تحصيل مى شوند. او كه خودش، آن زمان بورسيه 
فرانسه مى شود به قصد تحصيل از ايران مى رود و در 
سال 48 بعد از اتمام درسش به مشهد بازمى گردد. 
اين بار با سمت استادى در دانشكده ادبيات و علوم 
انسانى مشهد استخدام مى شود و سال هاى خدمت 
او تا سال 76 و زمان بازنشستگى اش ادامه مى يابد. 
به گفته اين استاد برجســته، دانشكده ادبيات و 
علوم انسانى در سال 1334 به دست دكتر على اكبر 
فياض در ســاختمانى اجــاره اى واقع در خيابان 
جنت افتتاح مى شــود و كارش را آغاز مى كند. 
اين ســاختمان بعدها به ميدان چرخ (محدوده 
مجموعه ورزشى مهران فعلى) نقل مكان مى كند 

و در ادامه مرحوم دكتر فيــاض با بودجه اى كه از 
درآمد دانشكده ذخيره مى كند، باغى را از فردى به 
نام دكتر فاضل در خيابان اسرار خريدارى مى كند 
تا ساختمان دانشكده را آنجا بسازد؛ يعنى همان 
نقطه اى كه  امروز  محل جهاد دانشگاهى است. آن 
موقع ادبيات فارسى، زبان فرانسه، زبان انگليسى و 
تاريخ-جغرافيا از رشته هاى موجود دانشكده بوده 
است. ساختمان خيابان اسرار با ساخت 6كلاس 
كارش را آغاز مى كند و به تدريج ساختمان كامل 
مى شــود. رئيس دانشــكده، دكتر فياض پس از 
راه اندازى كتابخانه دانشــكده، از تمام كتاب هاى 
منتشر شده انتشــارات «پايو» نسخه هايى براى 
دانشجويان تهيه مى كند و به مرور نيز اين كتابخانه 
كامل مى شود. علاوه بر اين خود دكتر ذات عليان 
نيز به خواست رئيس دانشكده و با بودجه اى كه 
در اختيارش گذاشته مى شود، سالن آمفى تئاتر 
و 2آزمايشگاه زبان دانشكده را برپا مى كند. دكتر 
ذات عليان با مقايسه دانشــجويان قديم و فعلى 
مى گويد: بايد بگويم افول عجيبى صورت گرفته و 
آن علاقه مندى و دلبستگى و تلاش و كوشش هم 
از وجود دانشجويان و هم استادان رخت بربسته 

است.

دانشكده با 6 كلاس سر پا شد

آنان فهميده بودند كه وجودشان تا چه اندازه مى تواند ايران را 
به سمت تحول و پيشرفت به جلو ببرد. همين شد كه در گذر 

دانشجويان جغرافيا، نقشه خوان جنگ شدند

نداشتند، تعداد مدارس كم بود، بســيارى از جوانان 

هفتادسالگی 
دانشگاه 
فردوسی 
مشهد

دکتر عادل سپهریادداشت
مدیر حوزه ریاست 

و روابط عمومی 
دانشگاه فردوسی 

مشهد


